كار را كه‌ كرده،‌ آنكه‌ تمام‌ كرد!(
كبوتران گمشده؛ نوشتۀ حميدرضا طلايي، كار اميرحسين حريري

[بي نام]

خلاصۀ‌ داستان‌: عاشق‌ كبوتربازي‌ به‌ هواي‌ گريز از فضاي‌ در حصار اسير كرده‌اش‌ به‌ جنگ‌ مي‌رود، موج‌ او را مي‌گيرد و درهاي‌ ديگري‌ را به‌ رويش‌ مي‌گشايد.

 داستان‌ «كبوتران‌ گمشده»‌ بيشتر يك‌ كار پست‌مدرن‌ نوشتاري‌ است‌ تا يك‌ كار نمايشي‌ مؤثر، البته‌ فراز و فرودهاي‌ نمايشي‌ و فرمهاي‌ اپرايي‌ كار در بعضي‌ از مواقع‌ كارگردان‌ را از حضور موسيقي‌ در نمايش‌ بي‌نياز كرده‌ است،‌ اما همين‌ همنواييها در بسياري‌ از مواقع‌ كار را دچار افت‌ كرده‌. در مجموع،‌ بسياري‌ از ميزانسنها تا انتهاي نمايش‌ تكرار مي‌شوند، حضور شخصيت‌ معطلي‌ به‌عنوان‌ كارگردان‌ در كنار كار نظارۀ ‌بازيها توسط‌ او درست‌ مثل‌ من‌ تماشاگر هيچ‌ لزومي‌ ندارد، بلكه‌ باعث‌ مي‌شود تماشاگر با خودش‌ بگويد، اين‌ آقا آخرش‌ چكار مي‌خواهد بكند؟ خواهش‌ مي‌كنم‌ نگوييد همين‌ خودش‌ گره‌ است‌، به‌ هر حال،‌ در مقايسه‌ با بعضي‌ از كارها، روي‌ كبوتران‌ گمشده‌ كار شده‌ و بازيگران‌ اين‌ نمايش‌ به‌ فرمهاي‌ ارائه‌ شده‌ پايبند هستند، اما واقعاً فرمها چسب‌ كار نيست‌ و آدم‌ احساس‌ مي‌كند با كار راحت‌ نيست.‌ هرچند در بعضي‌ از ديالوگها كششي‌ خاص‌ وجود دارد كه‌ لااقل‌ رفقا به‌ هم‌ نگاه‌ مي‌كنند و مي‌گويند اوه‌ چه‌ جرئتي‌؟!

 به‌ هر صورت،‌ كبوتران‌ گمشده‌ كار خاصي‌ است‌ با فراز و نشيب‌، گاهي‌ معطوف‌كنندۀ‌ نگاه،‌ گاهي‌ مأيوس‌كننده‌، گاهي‌ يكنواخت ‌وگاهي‌ خوش‌ساخت‌. هر طور بود تا انتها كار را نگاه‌ كرديم‌ به‌ اميد اينكه‌ اتفاق‌ خاصي‌ رخ‌ دهد، آخر كار، كارگردان‌ دو تا نيمكت‌ را جابه‌جا كرد، كي‌ كاركرد هر كه‌ تموم‌ كرد.

( صحنه (نشریۀ ویژۀ یازدهمین جشنوارۀ سراسری تئاتر دفاع مقدس)، شمارۀ 8 (10 مهر 1383). ص 2.








